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ضرباهنگ پرده شیشه  اى

هنر

سریال «ستایش» به بهانه  یادداشتی بر 
بازپخش از شبکه «آی فیلم»:

«آسمانِ همیشه ابری»

«ســتایش» عنوان مجموعــه ای به کارگردانی  �
سعید سلطانی است که در سه فصل ساخته شده 

است.
فصل اول این ســریال با وجود چاله   چوله های 
بــزرگ و کوچکش بــا اقبالی گســترده ازســوی 
تماشاگران رو به رو شد؛ اما با ادامه یافتن مجموعه 
و تولیــد فصل های دوم و ســوم ایرادهای متعدد 
فیلم نامه ، اجــرای ضعیف و ضعف در ســاختار 
سریال با حجم گسترده ای از انتقادات مواجه شد.

«ســتایش» در فصل اول داســتان پروپیمانی 
داشــت؛ به بیانی دیگر داســتان اصلی به واسطه 
روایی،  و شــاخ و برگ یافتگی  تعدد شــخصیت ها 
دســت نویســنده را باز می گذارد تا با آســودگی  
خیــال قصه را تا هــر کجا که می خواهــد، ادامه 
دهد. ســریال شــروع بدی نــدارد؛ امــا از جایی 
به بعــد نمی تواند مســیر داســتان را به شــکل 
منســجمی پیش ببرد و اغراق و تعدد اتفاق هایی 
که مسلســل وار در زندگی شــخصیت اصلی رخ 
می دهند، به تدریج داســتان اصلــی را به بیراهه 
می کشانند. نویســنده به  ســبب تسلط نداشتن بر 
بحران های اصلی داستان و پرداخت شتاب زده به 
آنها ناچار به خلق داستانک هایی می شود که گاه 
به شــدت اغراق آمیز و غیرواقعی هستند و اغلب 
کمکی هم به پیشــبرد داستان اصلی نمی کنند. از 
داســتان  روایی  متقاعدکننده نبودن منطق  طرفی 
منجر به آن می شــود که این داستانک ها نیز مرکز 
ثقــل روایی دقیقــی برای اتصال به هم نداشــته 
باشــند. نمی دانم که آیا نویسنده برای اطمینان از 
صحت مباحث حقوقی طرح شده مشاوره حقوقی 
داشته است یا نه؛ اما به  نظر می رسد از بسیاری از 
این مباحث به  شکلی خام دستانه و سرسری عبور 
شده است. بزرگ ترین سؤالی که احتمالا برای هر 
تماشاگری هنگام تماشای این سریال پیش می آید، 
موضوع جعل هویت است. ستایش و فرزندانش 
ســال ها با شناســنامه های جعلی چنــد متوفی 
زندگی کرده اند. حتی اگر از تبعات روانی و عاطفی 
چنین اقدامی پس از آگاهــی فرزندان از واقعیت 
عمل مجرمانه مادر بگذریم، آیا به لحاظ حقوقی 
با شخصی که مرتکب چنین جرمی شده است، به 

همین سادگی برخورد می شود؟
فصل دوم سریال عملا با یک اتفاق دور از ذهن 
آغاز می شود که خطایی فاحش است. قرار گرفتن 
اتفاقی محمد (مهدی سلوکی) در ویلای حشمت 
ارجمند) ســاده انگارانه ترین  (داریــوش  فردوس 
تمهیدی  بود که می توانست پدربزرگ و نوه را پس 
از سال ها ســر راه هم قرار دهد. درواقع نویسنده 
با ایــن انتخاب ســختی های احتمالی ای را که در 
داســتانش  به  پیچیده تر  گره افکنی هــای  صورت 
تحمیل می شدند، از ســر باز کرده است؛ اما شاید 
دومین خطای ناشیانه فصل دوم در کنار حفره های 
منطق روایی، طراحی چهره پردازی ســریال  باشد. 
بشــخصه با تعویض بازیگران اصلی ســریال های 
چندفصلی در فصل هــای مختلف چندان موافق 
نیســتم؛ مثلا اگــر بازیگر دیگری بــه جای نرگس 
محمــدی ایفاگر نقش ســتایش می شــد، قطعا 
ســریال ضربه بیشــتری می خورد؛ همان طور که 
تغییر دیگر بازیگران در فصل های دوم و ســوم به 
سریال لطمه زده است؛ اما قطعا یک چهره پردازی 
منطقــی می توانســت ظاهری باورپذیــر را چه از 
ستایشِ میان ســال و چه از حشــمت فردوسِ پا  
به سن گذاشــته بر جای بگذارد؛ اما خطای بزرگ تر 
آن است که در فصل سوم سریال، ستایش مجددا 
جوان می شود؛ یعنی جوان تر از فصل قبل! گرچه 
بخشــی از این تغییرات – چــه در طراحی گریم و 
چــه در انتخاب بازیگران- به دلیل گذشــت زمان 
و مشــکلات قابل  درکِ پیش تولید و تولید ســریال 
قابل اغماض هســتند، اما دست کم بخشی از آنها 
می توانستند به  شکلی تلطیف شده رخ دهند تا این 

حد آزاردهنده و اغلب خنده دار از آب درنیایند.
بحران اصلی داســتان، قرار بوده تنش و رابطه 
تعقیب و گریزی ســتایش با حشمت فردوس باشد؛ 
امــا کشمکشــی این چنیــن عمیق و ریشــه ای که 
زندگی افراد مختلفی را نیز دســتخوش تغییر کرده 
و تاوان های متعددی بابتش پرداخته شــده است، 
در چشــم برهم زدنی حل و فصل می شوند! ستایشی 
که طبق عهدش با طاهر (مهدی پاکدل) قول داده 
اســت فرزندانش را دور از حشــمت فردوس بزرگ 
کند، در فصل سوم به ناجی فردوس تبدیل می شود، 
او را به خانه اش می آورد، بدهی هایش را می پردازد 
و انگارنه انگار که بسیاری از شخصیت های داستان 
ازجمله طاهر، عاطی، پدر و مادر ستایش و... هریک 

به  نحوی قربانی همین اختلاف عمیق بوده اند.
ادامه در صفحه ۹

نگاهی به موسیقی ۳

در ادامه سلسله نوشتار «نگاهی به موسیقی»  �
به موسیقی  مقامی پرداخته خواهد شد. هرچند 
در روزگار معاصر مفهوم «موســیقی  مقامی» را 
با «موســیقی  نواحی» یا «قومی» در یک راســتا 
می دانند. موســیقی ایرانی، به دو دسته موسیقی 
 دســتگاهی و موسیقی  قومی تقســیم می شود. 
موسیقی  دســتگاهی، به علت کلاسیک بودنش، 
از زمان های دور تا کنون مورد پژوهش قرارگرفته 
اما موســیقی قومــی از چنان توجهــی بی بهره 
مانده است. با اینکه تعدادی از مدهای موسیقی 
اقــوام، مانند: دشــتی، دشتســتانی، شوشــتری، 
بهبهانی، ســه گاه، قرائی و نمونه هــای دیگر در 
فهرســت «ردیف» قابل شناســایی هســتند اما 
هنوز به واقع یک دســته بندی کلــی -چه از نظر 
جغرافیایــی و چه از نظر مــدال- در این حوزه از 
موســیقی انجام نشده اســت. مدهای موسیقی 
اقــوام با تنــوع فراوان، کــه پایه های خــود را از 
زبان ها و گویش هــا و فرهنگ های متفاوت اقوام 
اخذ می کنند، تفاوت هــای ماهوی متعدد دارند. 
باید گفت موســیقی  مقامی فعلی و موســیقی 
 دســتگاهی کنونی، در احساس و اندیشه یکسان 
هســتند، یکی در لباس عامیانه و روستایی و یکی 
به صورت رســمی و معتبر و آنچه در موســیقی 
 نواحی مختلف ایران و موسیقی  دستگاهی ردیف 
مشاهده می شــود، هر چند در ارتباط با موسیقی 
مقامی قرن های سوم تا یازدهم هجری اند اما در 
نحوه بیان و اصالت، گویی همچنان «موســیقی 
پس از مقامی» است. مصداق مقام در موسیقی 
قومی، فهرســت ملودی هایی است که هر قومی 
در موســیقی خــود اجــرا می کنــد. مدهایی که 
ملودی ها بر پایه آنها اجرا می شــوند، در بسیاری 
از موارد ناشــناخته اند و حتــی می توان گفت که 
در ســه ، چهار دهه گذشته تعداد قابل توجهی از 
آنها، یا زیــر تأثیر فرهنگ غالب دگرگون شــده یا 
به عللی برای همیشــه از بیــن رفته اند. «مقام» 
نوعی طبقه بندی موســیقایی اســت کــه ادوار 
مختلــف تاریخ و همچنیــن دوران معاصر، برای 
آذربایجانی  ترکی،  ایرانی،  طبقه بندی موســیقی 
و عربــی به کار مــی رود. تعریف مقــام از جنبه 
تاریخی آن اســت کــه عبدالقــادر آن را معادل 
«پرده» و «شــدود» و «گوشــه» می داند اما باید 
بدانیــم کــه تعریف تاریخــی مقام و گوشــه [و 
شــدود و دستان و...] با آنچه امروز مقام و گوشه 
خوانده می شــود، متفاوت است. توضیح تفاوت 
مقام و گوشــه، با ارائه اسناد و شــواهد تاریخی 
و نمونه هــای اجرائــی در حال حاضر پرسشــی 
اســت که مطمئنا به پژوهشــی بنیادی نیاز دارد. 
اگر چه مشــترکاتی بین مقام های موسیقی اقوام 
وجود دارد با این حال ماهیت و تقســیم بندی آن 
تطابقی با یکدیگر ندارند. ایجاد مقام یا پرده های 
موسیقی را به باربد نسبت می دهند و در گذشته، 
برخی برخــلاف موســیقی دانان و ریاضی دانان، 
مقامات را منســوب به پیغمبران می دانســتند؛ 
چنانچــه حضــرت آدم در مقــام «راســت» و 
حضرت موســی در «عشــاق» و حضرت یوسف 
در مقــام «عراق» مناجــات می کرده انــد. برای 
مقام ها مختلف بار احساســی مختلفی نیز قائل 
می شده اند؛ «عشــاق»؟، «بوسلیک» و «نوا» را با 
قدرت و شــجاعت مرتبط می دانستند، «راست»، 
«اصفهان»، «نوروز» و «عــراق» را دارای حالتی 
لطیف و فرح افزا، «حسینی» و «حجاز» را صاحب 
شــوق و ذوق و «بــزرگ»، «کوچــک»، «زنگوله» 
و «رهــاوی» را دارای حــس انــدوه و سســتی 
می دانستند. اما اصطلاح موسیقی  مقامی امروزه 
در ایران با دو برداشــت و برای دو نوع موسیقی 
بــه کار مــی رود. در برداشــت اول، موســیقی 
مقامــی رپرتوار به اصطلاح رســمی موســیقی 
ایران تا پیش از تغییر سیســتم این نوع موسیقی 
به شــکل دســتگاهی اســت. این نوع رپرتوار تا 
اواســط حکومت خانــدان صفــوی در ایران که 
به طور تقریبی مقارن با میانه قرن دهم و یازدهم 
هجری است، در برخی زمینه ها با موسیقی ترک 
و عرب دارای وجوه مشــترک نیز بوده اســت. بنا 
بر اســناد موجــود عبدالرحمــن جامی(قرن۹) 
با تأثیرپذیــری از عبدالقــادر مراغه ای(قرن۹) از 
ادوار گوناگونــی ســخن به میــان آورده که گویا 
تعــداد این ادوار ۹۱ عدد بــوده و هر یک ۱۲ مقام 
شناخته شده، شش آواز و ۲۴ شعبه داشته است. 
این همان موســیقی ای است که امروزه در ایران 
به فراموشی سپرده شده است و جریان اصلی آن 

در کشورهای تاجیکستان، عراق و سوریه است. 
ادامه در صفحه ۹
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یاسمن خلیلى فرد
  حمید فرید

 عبدالرحیم کردی، مدیرعامل منطقه  آزاد چابهار، 
در گفت وگویی از مسائل فرهنگی- هنری و گردشگری 
اســتان تا موضوعاتی مانند نبود ســالن های عمومی 
ســینما و تئاتر در چابهار و تأثیر متناقض صنعت فیلم  
و فضای مجازی بر گردشــگری اســتان صحبت کرد. 

مشروح گفت وگو به این شرح است.

از نگاه شما که مدت ها در بخش های مدیریتی  �
چابهار  در  به ویژه  سیستان وبلوچســتان  اســتان 
حضور دارید، نگرش مردم به فرهنگ و جایگاه هنر 

چگونه است؟
اساســا فرهنــگ و هنر بخشــی از جریــان تمدن 
و تاریــخ هر منطقه ای اســت که به عنــوان هویت و 
اصالت آن منطقه همواره نیاز اســت از آن پاسداری 
و مراقبــت شــود. در سیستان و بلوچســتان به دلیل 
برخــی از اتفاقات تاریخی که به ویــژه بعد از انقلاب 
رخ داده و جریاناتــی که به علــت موقعیت مرزی و 
برخی حواشــی به وجود آمده موضوع فرهنگ و هنر 
در متن قرار نگرفته اســت؛ بنابرایــن مفهوم هنر که 
در این منطقه عموما در بخش موســیقی خودش را 
بروز داده، در این دوره ها کمتر مورد توجه قرار گرفته 
اســت! در این زمان متأسفانه هم به دلیل مرزی بودن 
این اســتان و هم جواری با افغانســتان و پاکســتان و 
همچنین سیاست های نامناسب هنری که ما در کشور 
داشــتیم، بخش عمده ای از آن بــر دوش ویترینی به 
نام سینماســت و می توان گفت ســینما بیشــترین و 

بزرگ ترین جفا را به سیستان وبلوچستان کرده است.
چرا جفا؟ سینما همواره در معرفی فرهنگ های  �

مختلف کوشا بوده. دلیل تان چیست؟
چون هرکجا خواسته شده صحبتی از مواد مخدر 
و فقر و خشونت شود، بلوچستان را به عنوان لوکیشن 
انتخاب کرده اند! یا یک کاراکتر بلوچ در نقش منفی را 

در آن فیلم نمایش داده اند.
اما برخی از فیلم ها چهره مثبتی از این استان را  �

به نمایش گذاشته اند؛ مثل فیلم «شعله ور» حمید 
نعمت االله.

خب، این نوع فیلم ها کم هستند؛ اما اغلب تصویر 
نامناسب در ذهن مخاطبان در یک دوره  بسیار طولانی 
ایجاد کرده! اما شــاید به دلیل این حساسیت هایی که 
مــردم و جوامع محلی درباره این نوع نگاه در منطقه 
پیدا کرده اند، خوشــبختانه در سال های اخیر پرداختن 
به این موضوعات با وسواس و حساسیت زیادی انجام 
می شــود و به ریشه های تاریخی بیشــتر برگشته اند و 
به نوعی دارنــد آنها را احیا می کننــد. در این فضا در 
سال های اخیر چند اتفاق خوب در حال رخ دادن است 
که به نظر من ارزشــمند هســتند: یکی اینکه به دلیل 
فضای مجازی تصاویر متفاوتی از آنچه سینمای ایران 
از بلوچســتان ارائه داده بود، دست به دســت چرخید 
و مردم دیدند که بلوچســتان فقط آن چیزی نیســت 
که در فیلم های ســینمایی دیده اند؛ از کاروانسراهای 
قدیمی و ماشــین ها و لباس هایی که سمبل قاچاق و 
مواد مخدر و خشونت و اسلحه است. اینجا لطافت ها 
و زیبایی ها خــاص و طبیعت بکر خودش را دارد و از 
آن مهم تر دارای فرهنگ بومی  است که این  روزها در 
گردشگری مخاطبان خاص خودش را دارد. بر اساس 
تجربه ای که این بوم گردان در این ســال ها داشته اند، 
نگرش عموم دربــاره این منطقه تغییر کرده اســت. 
در حال حاضــر فیلم هایی در همیــن منطقه در حال 
فیلم برداری است یا موضوعاتی را داریم که بر اساس 
داســتان های فرهنگی این منطقه در حال انجام شدن 

هستند... . گردشــگری در حوزه های بوم گردی ترویج 
خوبی پیــدا کــرده و از طرف دیگر دو هنر به شــدت 
مــورد توجه قــرار گفته اند کــه اتفاقــا اصالت های 
این منطقه هــم عموما همین دو هنــر بوده اند. هنر 
موسیقی سیســتان از اصیل ترین موسیقی های شرق 
ایران اســت و تقریبا پیچیدگی خاصی که در سازهای 
اصیل بلوچی وجود دارد، در مقایسه با باقی موسیقی 
نواحی یک شاهکار محسوب می شود و کمتر مشابهی 
برای آن دســت کم در میان اقوام ایرانی می توان پیدا 
کرد. اینها به روایــت و اعتبار متخصصان این امر هم 
قابل صحه گذاری و قابل رهگیری ا ست. خوشبختانه 
در این زمینه کارهای خوبی در حال انجام شدن است. 
به دلیل برخی   آموزه های دینــی در دوره ای این گونه 
برداشت می شد که شــاید اکراهی در موسیقی وجود 
داشته و شاید در دوره ای با وجود علاقه ای که به این 
هنر داشتند، به دلیل برخی ذهنیات برآمده از تحولات 
در منطقه ناچار به ایــن بودند که این علاقه را پنهان 
کنند یا به راحتی وارد این عرصه نشــوند. خوشبختانه 
امروز این نگاه ها مرتفع شده اند. هنر دیگری که بسیار 
مورد توجه اســت و به نظر من یکی از ســرمایه های 
ارزشمند فرهنگ اصیل ایرانی  است، نقوش بلوچی و 
سوزن دوزی است که خوشبختانه بخشی با توجهات 
خــاص سیاســت گذاران و عمدتــا به برکــت حضور 
فضای مجازی و رسانه هایی که به شدت اینها را تکثیر 
کردند، در حال بازگشــت به جایگاه خود هستند. من 
هم به عنوان مدیر که بخشــی از سیاســت گذاری این 
حوزه در منطقه به من مربوط می شود، معتقدم روی 
این اصالت هــا باید کار جدی و عمیق کــرد و   آنها را 
ثبت و ضبط کــرد تا مردم از هویت خودشــان بتوانند 
آگاه شــوند و به آن افتخار کننــد. این هنرهای اصیل 
درســت مثل اصالت هــای دیگر ایرانی  اســت که در 
دوره ای از ایران به کشــورهای دیگری رفته اند و  آنها 
با مصادره کردن شان دارند از همان اصالت ها استفاده 
می کنند و همان ها را به ما می فروشــند. معتقدم باید 
به این هنرهای باقی مانده که اتفاقا امتیاز ما هســتند، 

بیش از پیش  پرداخت و   آنها را توسعه داد.
از جفای ســینما به بلوچستان گفتید. به عنوان  �

نمونه فیلم «شــبی که ماه کامل شــد» سال قبل 
اکران شد و اتفاقا توجهات زیادی را به خود جلب 
کرد و بازخوردهای مثبت و منفی زیادی داشــت. 
نظر شــما درباره تأثیر این فیلم بر نگاه مردم کشور 

به سیستان و بلوچستان چیست؟
فیلم «شــبی که ماه کامل شــد» را می توان از دو 
منظــر و زاویه بررســی کــرد. یکی محتــوای فیلم و 
جریان های افراطی و معاند نظام و ترسیم خطی بین 
درون و بیرون که من از این بُعد نظر نمی دهم؛ اگرچه 
معتقدم تا حدی توانســت این فاصله را نشــان دهد؛ 
اما قرار بــود در این فیلم تصویر بلوچ وطن دوســت 
درون گرایــی را ببینیــم؛ در مقابل جریانــات انحرافی 
و ماجراهــای بیرونی که برای آنهــا رخ می دهد. آن 
قســمت بیرونی به خوبی ترسیم شد؛ اما کج سلیقگی 
در موارد درونی به نظر من زیاد بود. برای مثال کسانی 
که در مراسم های عروســی بلوچی شرکت کرده اند، 
می دانند که اصلا شــکل و شمایل جشن های بلوچی 
به آن صورت نیســت! یا حتی چهره هایی که در فیلم 
به عنوان مردم عادی بلوچســتان استفاده شده بود، از 
نظر من نشــان دهنده کج ســلیقگی بود. می توانستند 
تصاویر بسیار جذاب تر و زیباتری را در آن تعارضی که 
خودشــان در ابتدا مدعی بودند، نشان دهند. در واقع 
این تفکیک بین این دو گروه می توانست به شکل بسیار 
بهتری انجام بگیرد. اساسا فیلم هایی که در آنها فقر و 
خشونت و مواد مخدر هست، به دلیل حافظه تاریخی 
ما در طول این سال ها به هیچ عنوان نخواهد توانست 
بلوچســتان را به درســتی نشــان دهد. ما برای اینکه 
بتوانیم تصویر واقعی این مردم را نشان دهیم، باید به 
ســمت تولید فیلم های دیگری برویم. از داستان های 
حماســی که در این منطقه وجود دارد و در گذشته و 
تاریخ ثبت و ضبط شده، می توان استفاده کرد. حتی از 
داستان های عاشقانه ای که در این منطقه داریم؛ مثل 
داســتان «هانی و شیخ مرید» یا داستان «پهلوان های 
بلــوچ» و مبارزه های شــان با بیگانه هایــی که تلاش 
برای ورود به منطقه را داشــتند یا داستان ها و روایات 
مقابلــه مردم با پرتغالی هــا و... . معتقدم همه اینها 
موضوعاتی ا ست که می توان تصویر کرد. حتی همین 
زندگی روزمره مردم اینجا و فرهنگ و هنری که دارند 
و اقلیــم و طبیعتــی را که دارند، می تــوان به زیبایی 
تصویر کرد. موضوعاتی هســتند به دور از فقر و مواد 
مخدر که می توانند تصویر دیگری از بلوچســتان ارائه 
دهند. ما به این موضوع اصرار داریم؛ اگرچه مأموریت 
ســازمان ما بیشــتر اقتصادی  اســت؛ اما خودمان را 
مکلف می دانیم که در حــوزه فرهنگ و اجتماع هم 
کار کنیم. به تازگی سیاســت گذاری کرده ایم که از هر 

فیلمی که در   آن خشــونت و فقر و مواد مخدر نباشد 
و درباره اســتان باشــد، حمایت کنیم؛ کمااینکه چهار 
فیلم در حال ســاخت را تشــویق و حمایت کرده ایم 
که لوکیشن آنهادر استان است و به علت اینکه هنوز 

اکران نشده اند، من اسم نمی برم.
بــا توجه بــه توضیحی کــه دربــاره زیبایی و  �

جذابیت سازها در این اســتان دادید،   آیا مکانی 
برای ارائه ایــن هنر به ویژه در چابهار وجود دارد؟ 
آیا سالن ســینما و تئاتر در این شهر برای استفاده 

عموم وجود دارد؟
در بحــث ترویج هنــر در منطقــه می توان گفت 
سیاســت گذاران این حــوزه کمتر توجــه کرده اند و 
حتی یک پلاتوی تئاتر هــم در اینجا وجود ندارد؛ اما 
ما به تازگــی در چابهار فرهنگ ســرایی به نام «خانه 
فرهنگ کمالان» را ساخته ایم که آماده افتتاح است. 
همچنین مجموعه سِــن روبازی را برای نمایش های 
شــبانه در یکــی از مجموعه هــای خــود پیش بینی 
کرده ایــم و در حال ســاخت اســت. بــه پروژه های 
ســرمایه گذاری که در منطقه در حال ساخت است، 
تکلیف کرده ایــم که در مراکز بزرگ بــالای ۳۰ هزار 
متر یک مجموعه ســینمایی و فرهنگی نیز بســازند. 
تقریبا ســه مجموعه سینمایی در حال ساخت و یک 
سِــن روباز قابل بهره برداری تا پایان سال را نیز داریم. 
همچنین به دنبال پروژه ســینما ساحلی هستیم. کار 
فرهنگ و هنر کار سختی  است و عشق و علاقه مندی 
زیادی می خواهد، با توجه بــه اینکه عایدی ناچیزی 
دارد؛ بنابرایــن نیاز به حمایت دارد کــه متولیان امر 
باید کمک کنند و ما هم به عنوان سازمانی که اعتقاد 
به عمل به مســئولیت اجتماعی خود داریم، کارهای 

این چنینی را انجام می دهیم.
سال ها  � این  در  اســتان  گردشــگری  وضعیت 

با توجــه به تناقض تأثیر ســینما و فضای مجازی 
چگونه بوده  است ؟

تا قبــل از دوره انفجار فضای مجــازی قریب به 
اتفاق کســانی کــه به بلوچســتان ســفر می کردند، 
همراه با وحشــتی زمینه ای بودند و اگر فرصتی پیدا 
می کردنــد که قاطی مردم بشــوند، بــا دنیای کاملا 
متفاوتی برمی گشــتند؛ اما امکان انعکاس این دنیای 
متفاوت در ســطح گسترده را نداشــتند. در این چند 
ســال اخیر به ویژه از ســال ۹۳-۹۴ به بعد با ترویج 
کانال ها و شبکه های مجازی و تصاویری که از طریق 
این فضا منتشــر می شد، تأثیر بســزایی در این زمینه 
شــاهد بودیم. برای مثال ما در سال ۱۳۹۴ به سختی 
روزی یک پــرواز به چابهار داشــتیم و حتی بعضی 
روزهــا اصلا پروازی نداشــتیم. الان بعد از گذشــت 
پنج ســال بعضــی روزها حتی تا شــش پــرواز هم 
داریم؛ یا در طول ۲۰ ســال گذشــته ما فقط یک هتل 
در چابهار داشــتیم و اساسا درخواستی برای ساخت 
هتل وجود نداشت؛ اما الان ۹ قرارداد سرمایه گذاری 
برای ساخت هتل داریم که اصرار بر ساخت سریع تر 
آنها وجــود دارد. اینهــا بیان کننده وجــود تقاضایی 
ا ســت که دارد عرضه خود را ایجاد می کند. از طرف 
دیگر بوم گردی ها توســعه یافته انــد و مردم به ارائه 
توانایی هــا و هنرهای خود مشــتاق تر شــده اند. باید 
توجه داشــت که ماجرای گردشــگری یک ماجرای 
صفر و صدی نیســت که بگوییم اول گردشــگر باید 
بیاید و بعد زیرساخت برایش فراهم شود یا برعکس. 
اینها هم زمان با هم در یک مســیر رفت و برگشتی باید 
توســعه پیدا کند. داده های ما نشان می دهد که رشد 
پرواز ها و ســرمایه گذاری هایی که در حوزه اقامت و 
تفریح و رستوران در این منطقه در حال انجام است، 
بیان کننــده افزایــش توجه و تغییر نگــرش مردم به 
صورت عام درباره تصویر قبلی ا ســت که ســینما با 
جفای خود ارائــه داده بود. به نظر من الان زمان آن 

است که سینما دِین خود را به این مردم ادا کند.

مسائل فرهنگی «سیستان وبلوچستان» از دریچه دید مدیرعامل منطقه آزاد چابهار

حمایت از فیلم های بدون خشونت، فقر و مواد مخدر
 مریم رحمانیان

شد
ل 

کام
اه 

ه م
ى ک

شب
لم 

 فی
 از

یى
نما

ور
عله 

 ش
لم

 فی
 از

یى
نما

شــاید فیلم «جهــان با مــن برقص» تماشــاگرانِ 
سینمادوســت را متوجه کپی برداری یا برداشــتی 
علاقه مندانه از فیلم «زندگی یک معجزه اســت»، 
ساخته امیر کاســتوریکا کند یا نمونه های سینمایی 
دیگــری کــه در دســته بندی های روایــی رایــج 
«ضدقصه» خوانده می شــوند. کمــدیِ موجود در 
موقعیت های اصلی فیلم، اجرای گروه موســیقی 
در لحظه هــای تنهایی جهانگیــر، رابطه جهانگیر 
و الاغــش در صحنه های کلیــدی و صحنه ای که 
ناهید در مقابــل دوربین اپرای فالــش می خواند، 
شــاید این شــباهت را بــرای علاقه مندان ســینما 
یادآور باشــد. امــا با توجه به اینکــه راوی «جهان 
بــا من به رقــص» از انبوه امکاناتی کــه روایت در 
اختیــارش قرار داده، دچار ســردرگمی دســتیابی 
بــه لحنی نوگرایانه و در عین حــال ترتیب دادن یک 
حکایت پندآموز درباره روابط انســانی است، پس 
بازخوانی اثر با در نظر گرفتن این گونه شباهت ها که 
خاص روایتگریِ مبتنی بر اضمحلال روحی انســان 
امروز اســت، راه به جایی نمی برد. دلیل این نقص 
را می شود در شــکل گیری کنش شخصیت اصلی 
فیلم که ظاهرا قرار اســت با تلاش کارگردان مسیر 
«معناباختگــیِ» دنیای پیرامــون او را فراهم کند، 
جست وجو کرد. در نقشــه ای که فیلم نامه «جهان 

با من برقص» از آن پیــروی می کند، راوی تصمیم 
دارد قصه اش را با نگاهی به ماه های پایانی زندگی 
جهانگیــر آغاز کنــد. اما چون محــدوده این قصه 
ممکن است دشواری های فراوانی برای شکل یافتن 
فضای بصری فیلم پیش پــای کارگردان قرار دهد 
و مهارت خاصی بــرای رنگ آمیزی این روایت لازم 
اســت، پس نویســنده اثر، دوســتان جهانگیر را به 
جشن تولد او دعوت می کند. از این طریق قصه های 
دیگــری از زندگــی دوســتان جهانگیــر نصیب او 

می شــود که تعریف کردنش، مجال ماندن تماشاگر 
و تحمــل فیلم را مهیا می کند. از طرفی راوی نباید 
تنهایی جهانگیر و کلنجار رفتن او با مرگ را از دست 
بدهــد؛ چرا که این ایده اصلی فیلم اســت و همان 
چیزی اســت کــه می تواند فضای بصــری فیلم را 
به معیارهای زیباشناسی ســینما نزدیک کند. پس 
مجبور اســت فضای ذهنی جهانگیر را در لابه لای 
پیرنگ های فرعی نمایان کند. اینجاست که موتیف 
موســیقایی و ســرگرم کننده ای را به تماشاگر هدیه 

می کند تا هم عناصر بصری فیلم را به رخ بکشــد 
و هــم علاقه مندی های نویســنده و کارگردان را در 
قالب برداشت هایی از فیلم های شناخته شده نشان 
بدهد. به هر ترتیب راوی کار خود را به همین شکل 
پیش می برد و در آخر با خواندن دست نوشته های 
جهانگیر و ارائه یک پیام اخلاقی، پازل به هم ریخته 
فیلــم را به زحمت در یک نقطــه جمع می کند. با 
درنظر گرفتن محبوبیت کارگردان به عنوان بازیگر و 
مجری تلویزیون و با توجه به اینکه بخش عمده ای 
از تماشــاگران فیلــم خانواده هــای علاقه مند به 
شوخی های سریال لیسانســه ها و فوق لیسانسه ها 
هستند، نکته ای که پر اهمیت جلوه می کند، حضور 
عناصــر پیام رســان در فیلم اســت. ارائه پیام های 
اخلاقــی در یک فیلم، آشــکارا وظیفه نویســنده و 
کارگردان را مشــخص می کند. سفارش دهنده، پیامِ 
از پیــش آماده ای را به نویســنده می دهــد و از او 
می خواهد که با در نظر گرفتن چند نکته سفارش او 
را به فیلم نامه ای جذاب تبدیل کند؛ جذب تماشاگر 
و فــروش فیلم، رعایت اســتانداردهای ســینما و 
طراحــی پیرنگی کــه ظرفیت های بصــری فراوان 
داشــته باشــد و گنجاندن پیام اخلاقــی مدنظر در 

لایه های پنهان عناصر روایی و بصری فیلم. 
ادامه در صفحه ۹

نگاهى به فیلم «جهان با من برقص»

سینماى پیام محور و نوگرایى
 محمدعلى افتخارى


